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رسول شمالی ورزنده

»ترحــم ممنوع! ترحم یعنی ضعــف و ضعف یعنی 
آسیب پذیری.«

این جمله آدمکش یعنی شــخصیت اصلی فیلمی به 
همین نام ساخته دیوید فینچر، در یکی دو صحنه به صورت 
نریشن و با صدای او روی تصاویری شنیده می شود که با 

سوژه های انتقامی اش برخورد می کند.
به طور مشــخص در صحنه ای که آدمکش به سراغ 
منشی ســفارش دهنده اش یعنی »دولورس« رفته است، 
بعد از آنکه خود سفارش دهنده را به شکل مشمئز کننده ای 
به قتل رســانده اســت. او جمله دیگری هم دارد که در 

مواجهه های مشابه به صورت نریشن می گوید:
»به هیچ کس اعتماد نکن، اگر می خواهی موفق شوی«.

این جمله را در اواخر فیلم که کارشــناس را به سوی 
قتلگاهش می برد، بیان می کند. 

 در هر دو صحنه، خصوصــا اولی، در ذهن مخاطب 
بی گناهی ســوژه زنگ می زند و حتی از برخی تیک های 
چهره آدمکــش هم این بی گناهــی خودنمایی می کند. 

در طول تاریخ بشــر چه بسا نبردهایی که یک 
طرف منازعه به پیروزی نظامی دســت یافته اما به 
علت شکســت در جنگ روایت ها نتوانســته است 

موفقیت خود را در عمل تثبیت کند. 
به یاد  آوریم که در ابتدای شروع عملیات رژیم 
صهیونیستی در غزه همه مقامات آمریکا و دولت های 
انگلیس، فرانســه و آلمان آن لشگرکشی به غزه را 
نوعی دفاع از خود و حق صهیونیست ها اعلام کردند 
و این موضع در همه رسانه های عالم منتشر شد ولی 
آنچه جهان از قاب رســانه های خبری حقیقت گرا 

می بیند هرگز دفاع از خود نیست. 
بمبــاران بیمارســتان الاهلــی توســط رژیم 
صهیونیســتی و بعد از چنــد روز ورود  تانک های 
اســرائیلی به حیاط بیمارستان های الشفا، القدس، 
الرنتیســی و بیمارســتان اندونزی در غزه توسط 
رسانه های حقیقت گرا مانند پرس تی وی برای مردم 
جهان مخابره می شود و هر انسان آزاده ای می داند 
که کشتن بیماران بستری در بیمارستان هیچ ربطی 

به میدان نبرد و ادعای دفاع از خود ندارد.
 اما همه این موارد چه تاثیری بر رژیم صهیونیستی 
خواهد داشت؟ واقعیت این است که دولت ها غربی به 
مدت 70 ســال به بهانه مظلوم نمایی صهیونیست ها 
پیرامون موضوع هولوکاست به تل آویو کمک مالی و 
تسلیحاتی ارائه می دهند و این بخشندگی را با عنوان 
)حمایت از لیبرال دموکراسی( و کمک به حقوق بشر 
معرفی می کنند اما زمانی که جنایات اســرائیل علیه 
مردم غیرنظامی در غزه به ویژه ورود  تانک ها به محوطه 
بیمارســتان و گلوله باران زخمی ها در رســانه های 
حقیقت گرا مانند پرس تی وی منتشــر می شود افکار 

عمومی غرب نمی توانند با این تناقض کنار بیایند. 

بیش از 7۵ سال از اشغال سرزمین های فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل می گذرد 
و خانه و کاشانه مردم فلسطین در طی این مدت بارها و بارها توسط نظامیان کودک کش اسرائیلی مورد 
حمله قرار گرفته و کودکان و زنان و مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیده اند. امروز هم صهیونیست ها 
با پشتیبانی و کمک آمریکا دست به یک جنایت بزرگ زده اند که هنوز هم ادامه دارد. این رژیم خونخوار 
در پی شکست در عملیات پیروزمندانه»طوفان الاقصی« که توسط نیروهای مقاومت فلسطین اتفاق افتاد 
این روزها دیوانه وار با بمب های فســفری ممنوعه و خطرناک که توســط آمریکا دریافت کرده مناطق 
مســکونی و درمانی غزه را مورد هدف قرار می دهد و تاکنون هزاران کودک ، زن و افراد ســالمند را به 

شهادت رسانده است. 
در این میان یقینا هنرمندان ما می توانند با تولید و ســاخت آثار سینمایی که نشانگر جنایات رژیم 
خونخوار صهیونیستی باشد و به نوعی افشاگر، فاجعه آفرینی اسرائیل غاصب در غزه را نشان دهد هموطنان 

و جهانیان را از این جنایات وحشیانه بیشتر آگاه کنند.
 زبان هنر و به ویژه سینما می تواند به  مراتب رساتر حجم توحش و خوی ضدانسانی رژیم صهیونیستی 
را در دنیا به نمایش بگذارد. اگرچه در سال های اخیر شاهد تولید آثار سینمایی در خصوص مظلومیت 
مردم فلســطین و جنایات اســرائیل در منطقه و به  ویژه در فلسطین اشغالی بوده ایم، اما به نظر می رسد 
که این آثار به تعداد انگشــتان دســت تولید شده اند و جا دارد که سینمای ایران با یک فضای جدید به 
سراغ تولید آثار سینمایی با قصه ها و داستان های برگرفته از فلسطین برود و در واقع در رابطه با موضوع 

فلسطین برای نسل کنونی جهان اطلاع رسانی کند.
 امروز تهیه کنندگان و کارگردان های جوان و با تجربه ای در کشــور هستند که خواهان ساخت این 
نوع آثار ســینمایی اند و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند انگیزه های لازم را برای ساخت 
فیلم های سینمایی با موضوع فلسطین و غزه را به آنها بدهد. به ویژه در این شرایط با توجه به جنایات 
وسیع و فاجعه بار در فلسطین و غزه از سوی آمریکا و اسرائیل و کشتار مردم بی پناه فلسطین ضرورت 

دارد که سینمای ما به سمت ساخت آثار سینمایی در ژانر مقاومت مردم فلسطین برود.

 قصه مقاومت این روزهای مردم مظلوم فلسطین در غزه که حاضر نیستند خانه و کاشانه خود را ترک 
کنند و تا آخرین قطره خون خود در مقابل اشغالگران اسرائیل غاصب و آمریکایی ها ایستاده اند و مردانه 
می جنگند شاید همان کلید واژه ای باشد که می تواند در تولید آثار فاخر سینمایی برای تهیه کنندگان و 
سازندگان آثار سینمایی منبع الهام بخشی محسوب شود. این موضوع، با توجه به موج حمایت روزافزون 
مردم جهان از فلسطین، می تواند بازار خوبی هم برای فیلم های ضدصهیونیستی سینمای ایران فراهم کند.
 به هرصورت هنرمندان ســینماگر ما امروز وظیفه سنگینی بردوش دارند و نیاز هست که نهادهای 
مربوطــه امکانــات لازم را برای تولید آثار ســینمایی در ژانر مقاومت و مظلومیت فلســطین در اختیار 
تولیدکنندگان آثار سینمایی قرار دهد. امروز دشمنان حق و حقیقت با همه دسیسه ها و ابزارها به جنگ 
علیه مظلومان جهان که در حال حاضر مردم بی پناه فلسطین هستند رفته و استکبار جهانی به سرکردگی 
آمریکا منطقه را به آشوب کشیده است. در واقع اسرائیل با دست های خون آلود هرروز به وسعت جنایاتش 
می افزاید. بنابراین لازم است هنرمندان کشورمان با یک حرکت انقلابی و طوفانی و برای کمک به مردم 
مظلوم فلسطین از ابزار سینما استفاده کنند و با ساخت فیلم های سینمایی از وقایع غزه و فلسطین اشغالی 
و مردم آزاده جهان را با جنایات رژیم صهیونیستی آگاه سازند در همین مدت بیش از یک ماهی که از 
جنایات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا در کشتار مردم بی پناه غزه می گذرد هنرمندان کشورمان 
با محکوم نمودن این جنایات آمادگی شان را برای تولید آثار هنری در همه زمینه ها اعلام کرده اند که در 
این بین سینماگران ایران هم پا به پای سایر هنرمندان با اعلام آمادگی خواهان ساخت آثار سینمایی با 

موضوع فلسطین و افشای جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
 به هرحال یقینا تولید آثار ســینمایی می تواند بســیار تاثیرگذار باشد و روایت قصه غزه با زبان هنر 
و در ژانر ســینمایی موجب خفت و خواری رژیم صهیونیســتی در دنیا خواهد شد. آنچه امروز می تواند 
رژیم اشــغالگر اســرائیل را در جهان منزوی و ذلیل کند رسانه ها هستند و همین طورکه در حال حاضر 
رسانه های جهان توانستند تظاهرات و راهپیمایی مردم سراسر جهان را به تصویر کشیده و از شبکه های 
خود پخش کنند یقینا رســانه ای مثل سینما هم می تواند در این خصوص ادای دینی داشته باشد و در 
واقع وارد عرصه مبارزه با اســتکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شود ، سینمای ایران در واقع در رابطه با 
ساخت آثار فاخر در مورد فلسطین و جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل تاکنون کم کار بوده و نیاز هست که 
تحولی اساسی در این خصوص در سینمای ا یران شکل گیرد و سازندگان آثار سینمایی کشور به سراغ 

تولید فیلم های سینمایی در ژانر مقاومت و به ویژه فلسطین بروند.

صحنه نمایش از یک »سرزنش« آغاز می شود.
سرزنشی که همیشه و همیشه شاید با انسان همراه 
باشد؛ »نمایش »بازگشت« روایتی از سرانجام راه و 
انتخابی اشتباه، از آغاز تا پایان راه و روایت لحظاتی 
از زندگی که ممکن است هر کدام از ما در آن مورد 
آزمایش روزگار قرار گیریم . این بار مخاطب شــاهد 
داســتانی دراماتیک همراه با دکورهایی متفاوت و 
متنوع است، اتفاقی که باعث شده تا بخش های دیگر 
کار نیز مانند نور، صحنه، بازیگردانی، جلوه های ویژه 

میدانی و... نیز تغییراتی داشته باشند.
ابتدا درباره میزانسن؛ دکور اثر می توان گفت به 
دلیل تعدد دکورهایی که دارد نسبت به نمایش های 
میدانــی که تاکنون به روی صحنــه رفته اند، نظیر 
نداشته  اســت و این موضوع یکی از اتفافات بسیار 
خاص و ویژه  است. چون تا این میزان تجربه دکورهای 
متنوع در نمایش های میدانی وجود نداشــته است. 
بخــش جلوه های ویژه میدانی نیز هر آنچه در قالب 

تم فصــل جوایـز 2024 
ترجمان سینمایی نسل کشی صهیونیست ها 

نگاهی به فیلم »آدمکش«سعید مستغاثی 

خصوصا وقتــی که دولورس از آدمکــش تقاضا می کند 
جوری او را نکشد که بیمه عمر به بچه هایش تعلق نگیرد!
کارشــناس هم در حال صرف شام آخرش در حضور 
آدمکش، اگرچه نشــان می دهد سرنوشــت محتومش را 
پذیرفته ولی ســعی دارد که به هــر حال خود را بی گناه 
جلوه دهد. نوشیدنی هایش را یکی یکی و با آرامش می خورد، 

جوک می گوید، وقت تلف می کند و... 
امــا فینچر در باطل کــردن ذهنیت مخاطب و حق 
دادن به آدمکش که ســوژه اش را با بی رحمی می کشــد، 
تردید نکرده، ولــو در چند صحنه بعد، این موضوع را به 
تماشاگرش بقبولاند. از جمله دولورس که معلوم می شود از 
جیک و پوک رئیسش و قربانیان و طرح ها و برنامه ها باخبر 
بوده و کارشناس در آخرین لحظات قصد دارد با چاقویی 

که پنهان کرده، آدمکش را به قتل برساند.

برای اولین بار در کنار قاتل
داســتان فیلم »آدمکش«، درباره یک قاتل حرفه ای 
اســت که سفارش گرفته و با اسامی و هویت و پاسپورت 
و کارت های مختلف در سراســر دنیــا، هدف های مورد 
نظر سفارش دهندگان را به قتل می رساند اما در آخرین 
ســفارش خود در پاریس ناموفق مانــده و همین باعث 
می شود، ســفارش دهنده قصد تنبیه اش را داشته باشد 
و برای این کار، دوســت دخترش در دومینیکن را ناکار 

می کنند و حالا آدمکش برای انتقام به سراغ عوامل این 
تعرض رفته، از راننده تاکســی آنها گرفته تا واســطه و 
منشــی اش و دو نفر اصلی )که یکی شان براساس عنوان 
بخش مربوطه ، خیلی گردن کلفت هم هست!( و بالاخره 

خود سفارش دهنده... 
شاید این اولین کار دیوید فینچر پس از 11 اثر بلند 
سینمایی اش باشد که او خیلی بی رحمانه و تمام عیار در 
کنــار قاتل و آدمکش فیلمش قرار گرفته و ســعی دارد 

مخاطبش را هم به همان سمت وسو بکشاند. 
سال هاســت فینچــر یکــی از ایدئولوژیک تریــن و 
سفارش پذیرترین فیلمسازان  هالیوود به شمار آمده، شاید 
از آن روی کــه بیش و پیش از فیلمســازی ســینمایی، 
ویدئوکلیپ برای خوانندگانی همچون مادونا و جرج مایکل 
و مارتین دیویس و استینگ و جیپسی کینگ و... ساخت، 

امــا در میانه این فیلمســازی ایدئولوژیک از علاقه اش به 
ســینمای جنایی و معمایی جدا نشــد. از همین روی در 
نخســتین فیلم درســت و درمانش پس از اثبات توانایی 
سینمایی در قسمت سوم ســری فیلم های »بیگانه«، به 
یک ماجرای جنایی و قتل هــای زنجیره ای در فیلمی به 
نام »هفت« روی آورد منتها براساس »دوزخ« دانته )عضو 
ارشــد لژ ماســونی رز صلیبی( که از کتاب های موردنظر 
ایدئولوگ های صلیبی/صهیونی محسوب شده. فیلمنامه 

»هفت« را »اندرو کوین واکر« نوشت که اینک در نوشتن 
فیلمنامه »آدمکش« پس از 28 سال مجددا در کنار فینچر 

قرار گرفته است. 
اما قاتل سریالی فیلم »هفت« )با بازی کوین اسپیسی( 
در واقع شخصیت منفی ماجرا بود و در مقابل دو کاراگاه 
داســتان )براد پیت و مورگان فریمن( قرار می گرفت که 
فیلمساز و تماشاگر هم در کنارشان بودند. در فیلم »باشگاه 
مبارزه« هم شخصیت اصلی فیلم در یک ماراتن ناخواسته به 
جایی می رسید که به یک ویرانگر تبدیل می شد، ویرانگری 
که خود باور نداشت به چنان موجودی بدل گردیده است.
در فیلم »اتاق وحشــت«، ما و فیلمساز در اتاقی امن 
بودیــم که قاتلین و جنایتکاران درصدد نفوذ به آن به هر 
طرح و نقشه ای دست می زدند و در فیلم »زودیاک«، همه 
فیلم صرف شــناخت یک قاتل سریالی دیگر می شد که 

تماشاگر در کنار پلیس، درصدد کشف هویت آنها بود. در 
فیلم »دختری با خالکوبی اژدها« باز هم با قاتل ســریالی 
مواجه بودیم که این بار حتی در مقابل جبهه ایدئولوژیک 
فیلمســاز قرار داشــت و از همین روی ما نیز در مقابل او 

قرار داشتیم. 
بقیه آثار سینمایی فینچر مانند: »بازی«، »مورد عجیب 
بنجامین باتن«، »شــبکه اجتماعی«، »دختر گمشده« و 

»منک« نشانی از قتل و قاتل زنجیره ای نداشتند.

همذات پنداری فینچر با قاتل بی رحم
بله، واقعا این بار دیوید فینچر برخلاف همیشه در کنار 
قاتل فیلمش قرار گرفته و با تمام آنچه از سینما آموخته، 
او را محق جلوه داده اســت. در واقع شــاید بتوان گفت، 
فیلم »آدمکــش«، ورای فیلمنامه و قصه و ماجراهایش، 
فیلم کارگردانی است. فینچر با دکوپاژ تاثیرگذار، طراحی 
یک فیلمبرداری سایه روشن و کار دراماتیک با رنگ و نور 
در فضاهای مختلف )با فیلمبــرداری که قبلا در »دختر 
گمشــده« و »منک« نیز با او همکاری داشت که در این 
آخری جایزه اسکار هم گرفت(، همچنین تدوین شتابدار 
و خصوصــا در صحنه های درگیــری، هماهنگ و حتی 
پیش برنده حرکاتی که بســیار بدیع طراحی شده اند و... 
توانســته تماشاگر را کاملا با کاراکتر آدمکش خود همراه 
سازد و نریشنی که گاهی از زبان آدمکش )خصوصا در ۵ 
دقیقه ابتدای فیلم می شنویم( تنها این ساختار سینمایی 

را تکمیل می سازد. 
دیوید فینچر با این تمهیدات خصوصا عنصر غافلگیری 
در صحنه های کشتن، تماشاگر را در هر زمان خلع سلاح 
کرده که نتواند سریع تصمیم گرفته و جبهه خود را تعیین 
نمایــد، تا در صحنه های درگیری های آدمکش مانند یک 
بازی کامپیوتری وارد میدان شــده و خصوصا در سکانس 
درگیری با گردن کلفت، حتی آرزو کند کاش یک دســته 
بازی را در اختیار داشــت و حساب آن غول بی شاخ و دم 

را می رساند.
اگرچه شــاید هنگام قتل راننده تاکســی کمی دل 
بسوزانیم اما وقتی می خواهد کارشناس را به قتل برساند، 
گویی این تماشاگر اســت که در تمام طول راه یخ زده از 
رســتوران »بارانداز« تا کنار پل، هر لحظه می خواهد او را 

هدف قرار داده و کار را تمام کند. 
اما چرا این بار دیوید فینچر، تماشــاگرش را به سوی 

بی رحمی به عنوان نقطه قوت، عدم اعتماد برای موفقیت 
و بودن با اقلیت فرا خوانده؟

 تم فصل جوایز 2024 
براساس »جنایت ناگزیر و موجه«

به نظر می رســد این خرق عادت نزد فینچر احتمالا 
بنا به آنچه امسال تم فصل جوایز Awards Season تعیین 
شــده، روی داده است. آنچه طبق معمول اغلب سال ها با 
برگزیده جشنواره کن )امسال فیلم »آناتومی یک سقوط« 

ساخته جاستین تریه( و فیلم بسیار مهم آن یعنی »قاتلین 
ماه کامل« )مارتین اسکورسیزی( آغاز شد و در یک اتفاق 
نادر به جای ماه های آخر ســال یعنی نوامبر و دســامبر، 
در تابســتان که معمولا فصل فیلم های پاپ کورنی است 
بــا دو فیلم »اوپنهایمر« و »باربی« به طور خیلی ملموس 

خود را نشان داد.
جشــنواره ونیز و آثاری مانند »بیچارگان« )یورگن 
لانتیموس(، »دادگاه نظامی شــورش کین« )ویلیام فرید 
کین(، »اســتاد« )برادلی کوپر(، »داگمن« )لوک بسون(، 
»قاتل« )ریچارد لینک لیتر(، »کاخ« )رومن پولانسکی(، 
»پریســیلا« )ســوفیا کوپولا( و »شــیطان وجود ندارد« 
)ریسوکه هاماگوچی( و... هم تقریبا همین تم را داشتند.

تم »جنایت موجه و ناگزیر«؛ همان که رابرت اوپنهایمر 
در پاســخ ابراز نگرانی همکارش در کاربرد بمب اتم اظهار 
داشــت که نمی داند صلاحیت داشــتن بمب اتم را دارند 
یا خیر اما قطعا می دانــد هیتلر این صلاحیت را ندارد! و 
همین موضوع او را درگیر ســاخت مهیب ترین سلاح ضد 
بشــری گرداند. همان که در فیلم »آناتومی یک سقوط«، 
زنی نویســنده را وادار به قتل شوهرش کرد و در »قاتلین 
ماه کامل«، مردان سفیدپوست را به قتل زنان و کودکان 

و موکلان سرخپوست شان وا داشت!
تم های هالیوود و فصل جوایز هر سال، معمولا براساس 
چالش هــای روز غرب صلیبی/ صهیونی تعیین شــده و 
می شود و در فیلم ها جانمایی می گردد تا در فصل جوایز، 
مورد تقدیر و تشویق و جایزه دادن انجمن ها و مراسم های 

سینمایی مانند اسکار قرار گیرند.
چالش امسال غرب صلیبی/ صهیونی

اسنادی که اخیرا افشا شد، نشان داد رژیم صهیونیستی 
ماه ها قبل از عملیات طوفان الاقصی، طرح عظیم حمله و 
اشــغال غزه را برای ســرکوب نهائی مقاومت برنامه ریزی 

کــرده بود. بیش از 10 مــاه اعتراض به دولت نتانیاهو در 
خیابان های تل آویو و همچنین قدرتمند شدن سازماندهی 
جبهه مقاومت در سراسر دنیا از علل طراحی و برنامه ریزی 

فوق بود. 
براســاس طرح یادشــده، حرکات ایذایی مختلفی از 
چندین ماه قبل علیه فلسطینی ها به اجرا درآمد و قتل و 
ترور بیش از 200 فلســطینی نشانه هایی از آن طرح بود. 
عملیات طوفان الاقصی در واقع آن طرح را با مانع بســیار 

محکمی مواجه ساخت. 
در آن طرح مبنا بر این قرار داشــت که اســرائیل با 
حداکثر خشونت و توحش به فلسطینی ها در غزه هجوم 
برده و آن را یک حرکت ناگزیر علیه آنچه تروریسم حماس 
و فلســطین می خواند، جلوه دهــد. قرار این بود که همه 
جنایاتش را برهمین اساس توجیه کرده و آن را »جنایت 
موجه و ناگزیر« بخواند، همچنان  که اوپنهایمر برای ساخت 
و به کار گرفتن بمب اتم و کشتار بیش از 220 هزار انسان 
بی گناه، چنین توجیهی تراشید و آن را »جنایت موجه و 

ناگزیر« نامید!
قرار بود در آن طرح، بی رحمانه و بدون تردید، کشتار 
فلســطینی ها با انواع و اقسام سلاح های ضدبشری، اتفاق 
بیفتــد چرا که بنا به قول آدمکش: »ترحم ممنوع، ترحم 
یعنی ضعف و ضعف یعنی آسیب پذیری« و »به هیچ کس 

هم نباید اعتماد کرد« ولو متحدان نزدیک اسرائیل.
شــاید بتوان آنچه اینک توسط اسرائیل در غزه روی 
می دهد را تنها بخش ناچیزی از آن طرح هجوم و جنایت 
بزرگ به شمار آورد که نوع تبلیغات بی سابقه صهیونیست ها 
علیه فلسطینی ها در بوق های رسانه ای آنها و نسبت دادن 
تهمت هایــی نادر بــه جبهه مقاومــت، حکایت از همان 
طراحی جنگ تمام کننده براساس تئوری »جنایت موجه 

و ناگزیر« دارد.

طبق معمول هر ســال صهیونیســت ها به هالیوود 
متوســل شــده و طرح یادشــده را به صورت تم فصل 
جوایز و آثار برگزیده امســال هالیوود، وارد این فیلم ها 
نمودنــد یا فیلم های در حال تولید را با این تم ســمت 

 و سو بخشیدند. 
همان گونــه کــه در دهه هــای 19۵0 و 1960، 
کارشناسان ارشد سازمان سیا مانند »کارلتون آلسوب«، 
تم های موردنظر سرویس های امنیتی و جاسوسی را در 

فیلم های هالیوود تزریق می کردند.
با پا پس زدن و با دست پیش کشیدن

دیوید فینچر در تمام طول فیلم، تبلیغ گروه اقلیتی 
را می کند که امنیت و آسایش برایشان از همه چیز مهم تر 
است ولو آسایش و امنیت دیگران را به خاطر پول و ثروت 
مختل گردانند. شــخصیت اصلی او در تمام طول فیلم 
نشان می دهد که جزو همان اقلیت است اگرچه در انتها 
ناگهــان انگار تحولی برره ای پیدا کرده و اظهار می دارد 

که دوست دارد در کنار اکثریت باشد. 
چون به گونه ای شعاری عجالتا دست از قتل مشتری 
یا همان ســفارش دهنده کشــیده تا زمانی دیگر! )چرا 
دســت از انتقام اصلی ترین عامل کشــیده؟ یعنی یک 
دفعه متحول شده؟!( یا اینکه بالاخره پای یک مشتری 
در میان اســت و نیاز آدمکش هم به مشتری بیشتر از 

حتی دوست دخترش است!
اگر چنین باشــد، فینچــر انتهای فیلمــش را با 
منطقی که تا آنجا پیش برده بود به پایان رســانده ولی 
متاســفانه این گونه به نظر نمی رسد و فیلم »آدمکش« 
هم پــس از آن همــه بالانس زدن و صبــر و تحمل، 
ســرانجام به ورطه شعر و شعار می افتد که بالتبع وقتی 
فیلم هنری، سفارشــی باشد، حتی فینچر هم با تمامی 

هنرنمایی هایش، گریزی از شعر و شعار ندارد.

سینماوطوفانالاقصی

گزارشی از اجرای نمایش »بازگشت« در بوستان ولایت

بازگشــت  امیــدها  به  صحـنه
محمدعلی میرزایی

نمایش گنجانده بشود و قابل استفاده باشد نیز مورد 
بهره برداری قرار گرفت. از فضاسازی هایی که با باد، 

آتش، دود تا خاک و حتی باران.
متن »بازگشت«، یک متن داستانی، دراماتیک و 
شخصیت محور است. داستان حول محور شخصیتی 
به نام مسعود در تاریخ معاصر می چرخد. خط داستانی 
اصلی در زمان حال است. در این نمایش مخاطب با 
مســعود همراه می شود و با او در تاریخ سفر کرده و 
مجدد به زمان حال برمی گردد. تاریخی که از دوران 

نوح نبی )ع( آغاز و به دوران معاصر ختم می شود. در 
حین نمایش، اتفاقاتی برای مسعود رخ می دهد و در 
نهایت از چگونگی زندگی مسعود و آنچه در زندگی 

او رخ داده با خبر خواهیم شد.
حسن بزرا نویسنده و کارگردان تئاتر »بازگشت« 
در این رابطه به »کیهان« می گوید: نمایش به لحاظ 
فرم و دکور پروداکشنی سنگین و به لحاظ محتوایی 
بر موضوع امید تکیه دارد. همه ما در طول زندگی با 
مقوله ای به نام امید دست و پنجه نرم کرده ایم، این 

معنا دغدغه بشر از ازل تا ابد نیز بوده و هست و امید 
منشأ روحانی و خدایی دارد و همواره با ناامیدی که 
منشــأ شیطانی دارد در تقابل است، وقتی به سمت 
امید کشــیده شده ایم در واقع به سوی نور رفته ایم 
و هر وقت ناامیدی در زندگی مان غلبه کرده تبعات 

سختی را به دنبال داشته است. 
صحبت از امید در نمایش »بازگشت« کار ساده ای 
نبود ممکن بود انگ شعاری بودن به این اثر زده شود 
اما وقتی چنین مفاهیمی دستمایه آثار هنری قرار 

می گیرد و به نمایش و فیلم تبدیل می شود به ویژه 
زمانی که روی آن خوب فکر و آن موضوع درک شده 

باشد، می تواند تاثیرگذار باشد. 
برای هر پــرده از نمایش دکور خاصی طراحی 
شــده و به مثابه یک سکانس از یک فیلم سینمایی 
است. قطعا تاثیر این اتفاق به تدریج در میان مردم آن 
مناطق مشهود خواهد بود، وقتی مخاطبان محتوایی با 
کیفیت و فرم جذاب را تماشا می کنند، سطح سلیقه و 
نگاهشان نسبت به هنر و مسائل مختلف ارتقا می یابد. 
وی ادامه داد: در نمایش »بازگشــت« اتفاق از 
زمان حال شروع می شود از بزنگاه امید و ناامیدی و 

بعد لحظه ناامیدی را می بینیم. 
در تاریــخ می گردیم. در ایــن تئاترها از جمله 
نمایش »بازگشت« هم می توان از بازیگر استفاده کرد 
و هم نیازی به این انتخاب نیست. در بعضی نمایش ها 
این امکان وجود دارد و در برخی دیگر نیازی احساس 
نمی شود. در این جا فرم و اتفاقات نمایش بازیگرمحور  
و چهره محور نبود که بخواهیم به واســطه چهره ها 

مخاطب را جذب کنیم. این قصه خود نمایش  است 
که جذابیت ایجاد می کند و افراد در آن تعیین کننده 
نیستند، البته ما در صداگذاری از گویندگان درجه 

یکی در کارهایمان تاکنون استفاده کرده ایم.
حال باید گفت که ســر فصل هایــی در تاریخ 
خواهیــم دید از تقابل بین امید و ناامیدی در وقایع 
گوناگون تاریخی آنهائی که امید داشتند برای شان 
چــه اتفاقــی رخ داده و آنهائی که ناامید شــده اند 

سرانجام شان چه بوده است. 
بســیاری از ما ممکن اســت در یک بزنگاه ها و 
ســختی هایی در زندگی قرار بگیریم که اگر در این 
سختی ها امید را از دست بدهیم ممکن است دیگر 
راه بازگشتی برای مان وجود نداشته باشد. با امید است 
که می شود مسیر را ادامه داد و به پیروزی و موفقیت 
دســت پیدا کرد. در انتهای بازگشت هم باید گفت 
این داستان روایت صبر و امید و توکل در برابر یأس 
و ناامیدی است؛ امیدی که بر ذهن و رفتار ناامیدی 

و بی خیالی غلبه می کند.

شکست رژیم صهیونیستی 
در جنگ روایت ها یی

ضا
د ر

سعی

گزارش لحظه به لحظه کشــتار و نسل کشــی 
مردم در مناطق مسکونی و بیمارستان های غزه در 
زیر بمباران های ســنگین و کور صهیونیست ها که 
در شبکه پرس تی وی ارائه می شود موجب شده هر 
انســانی آن را محکوم کند و )حتی حامیان سنتی 

اسرائیل( نیز نتوانند آن را به مبارزه با تروریسم ربط 
دهند. به بیان دیگر، همان رژیم صهیونیستی که برای 
70 سال مدعی مظلوم واقع شدن در اثر نسل کشی 
در جریــان جنگ جهانی دوم بود اکنون مشــغول 
کشتار مردم غزه و گلوله باران بیمارستان های مملو 

از زخمی است. 
در چنین شرایطی است که می توان گفت تمیز 
دادن مظلوم از ظالم و تشــخیص درست وضعیت 
انسانی گرچه در جنگ جهانی دوم وجود نداشت اما 
در حال حاضر رسانه های حقیقت گرا که یکی از آنها 
شبکه پرس تی وی است به آینه تمام نمای وجدان 
بشریت تبدیل شــده اند. مصداق آن نیز تظاهرات 
عظیم مردم در سراســر جهان به ویژه کشــورهای 

غربی است.  
بنابراین افکار عمومی جهان به ویژه در کشورهای 
غربــی به تدریج به این نکته آگاه شــد که حمایت 
دولت های آمریکا و اروپا از رژیم صهیونیستی هیچ 

ربطی به حوادث یا تلفات جنگ جهانی دوم ندارد و 
این پشتیبانی به هر چه مربوط باشد ربطی به حقوق 
بشــر ندارد چرا که صهیونیست های مدعی مظلوم 
بودن، اکنون خود در حال سلاخی زنان و کودکان 

و پیران در غزه محاصره شده هستند. 

پرس تی وی و دیگر رســانه های حقیقت گرا را 
می توان طلیعه دار آگاهی بشریت در جنگ روایت ها 
دانست. در این رویارویی است که پرس تی وی، مقابل 
رســانه های غربگرای جهان به رهبری شبکه های 
جریان اصلی ایالات متحده قد علم کرده است و با 
همه کمبودها و همه تحریم ها و محدودیت هایی که 
علیه این شبکه ایرانی اعمال می شود، باز هم می توان 
دید که این رسانه توانسته است خط خبری مبتنی بر 
حقیقت را برای مخاطب غربی نگه دارد و به هر روش 
ممکن، حقایق را به افکار عمومی جهان ارائه کند. 

جهان به ویــژه افکار عمومی غرب به تدریج از 
خواب طولانی و جادوی سیاه رسانه های جریان اصلی 
غرب خارج می شــوند و با دهشت و نگرانی متوجه 

دروغ هایی شده اند که به مدت چندین دهه به آنها 
گفته می شــد. نسل کشی در غزه با همه هولناکی و 
جگرســوزی که دارد اما یک پدیده را هم به ارمغان 
آورده و آن شکســت رژیم صهیونیســتی و به ویژه 

بلوک غرب در جنگ روایت هاست. 
نــه تنها از فردای پایان جنــگ در غزه بلکه از 
هم اکنون دیگر کسی به روایتگری رسانه های غرب 
و ســخنان مقامات دولت های آمریکا و اروپا اعتماد 

نخواهد داشت. 
بنابراین شــاید تل آویو بتواند در میدان نظامی 
کشــتار کند اما بهانه اصلی برای پیدایش خود که 
مظلومیت قوم یهود بود را به دست خویشتن نابود 

کرد و جنگ روایت ها را کاملا باخت. 


